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 مقدمات فلسفي

  اصالت وجود چيست؟
توصيف كنيم بايد بگوييم كه پيروان اين مكتب بر اين به زبان رياضي  اصالت وجود را  چنانچه بخواهيم ديدگاه

ما در پناه چنين . سازد  تك بعد آن را مي»وجود«اعتقادند كه شعور انسان شعوري تك بعديست كه مفهوم 
يابد و  گفت گفتار و پندار انسان در چنين فضاي تك بعدي تحقق ميتوان  كنيم و مي بعدي انديشه مي

توان به وصف خود بعد  مختصاتش از جنس چنين بعدي است و  همانگونه كه پيداست توسط  مختصات نمي
  .رفت

  

   و ضرورت تعبير جديد  وجود و عدمتعبير نادرست 

كنيم كه به اعتقاد من   انتزاع ميمفهوم عامي از وجودگون وجود، روزمره از موجودات و مفاهيم گونابه عادت ما 
در مبحث مثلا .  روبرو هستيممفهوم خاصي از وجودما همواره در هر مبحثي كه پيش رو داريم با . نابجاست

 و در »عدد حقيقي بودن« روبرو هستيم، در جبر با مفهوم » بودنطبيعيعدد « با مفهوم خاص وجود حساب
 همة از ميان .شوند روبرو هستيم فهوم خاص وجود ديگري كه تحت آن اجسام و اجرام موجود ميفيزيك با م

 اين مفاهيم در آن اشتراك همةپنداريم   كنيم كه مي اين مفاهيم خاص وجود، مفهوم عامي از وجود انتزاع مي
. ايم ود است و آنرا عدم ناميده ضد وجظاهراًبه موازات همين انتزاع نابجا، مفهومي در ذهن مي پروريم كه . دارند

از خود مي . نوعي اين مفهوم در خودش تناقضي نهادين دارده بينيم كه ب مجرد تحقق چنين مفهومي ميه ب
كوشيم تا   توان از چيزي كه نيست گفتگو كرد يا به دامان تخيلش كشاند؟ مي پرسيم عدم چيست؟ چگونه مي

 مفهومي اعتباري است تا وجود يا عدم وجودش ما را با مشكلي عدمگوييم  مي: ها را وصله پينه كنيم نارسايي
  .يابيد هاي عبثي پيرامون وجود و عدم مي چنانچه تاريخ فلسفه را ورق بزنيد آنرا انباشته از بحث. روبرو نكند

 عين بزرگي به اعتقاد من احتراز از چنين تناقض گويي و بحث بيهوده مشروط به برداشتن گامي است كه در
  يا بعبارت ديگر. ما مفهومي بنام مفهوم عام وجود نداريم: بسيار كوچك نيز هست

  .عدم همان مفهوم عام وجود استعدم همان مفهوم عام وجود استعدم همان مفهوم عام وجود استعدم همان مفهوم عام وجود است
انگاريم كه  ما آن بخشي از وجود را عدم مي.  مفاهيم خاص وجود مشترك استةاين تنها چيزيست كه ميان هم

پيرو چنين تعبيري، براي عدم نيز . ايل نيستيمهيچگونه تصوري ازش نداريم و هيچ اسم ديگري برايش ق
ين پس،  با مفاهيم  ازابا اين ترتيب ما . ترين مفهوم وجود است  عام،توان وجود قايل شد زيرا كه خود مي

در هر مبحثي كه سراغ كنيد،  . مينام مي    »مفاهيم خاص وجودمفاهيم خاص وجودمفاهيم خاص وجودمفاهيم خاص وجود «    گوناگوني از وجود روبرو هستيم كه آنها را
مثلا در عالم مجردات، وقتي در . يش رو داريد با مفهوم خاصي از وجود روبرو هستيدبسته به مضمومني كه پ

عدد طبيعي «كنيد با مفهوم خاصي از وجود روبرو هستيد كه عبارت است از   اعداد طبيعي بحث ميةحيط
اص يابيد كه هرآنچه در مفهوم خ كنيد در مي را ملحوظ مي) يا كامل( اعداد طبيعي ةتي مجموعقو. »بودن

گنجيدني است در اين مجموعه خواهد بود و هرآنچه در اين مفهوم خاص  وجود » عدد طبيعي بودن«وجود 
نيست، لاجرم از منظر اين ) يا كامل( عدد يك سوم عدد طبيعي مثلاً. گنجيدني نيست، صفر قلمداد خواهد شد

رت ديگر تبلور وجودي اين عدد عباه يا ب.  عدد يك سوم را بايد در عدد صفر خلاصه كرد،مفهوم خاص  وجود
نيستند، ) يا كامل(از طرف ديگر ميز و صندلي هم عدد طبيعي . در پرتوي اين مفهوم خاص وجود، صفر است

سراغ ه كه از اين مبحث ب وقتي. پس تبلور ميز و صندلي هم در پرتوي اين مفهوم خاص  وجود، صفر خواهد بود
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بينيد كه با مفهوم خاص نويني از وجود روبرو هستيد  كنيد، مي ميمبحث ديگري رفته و اعداد گويا را ملحوظ 
حالا ديگر تبلور عدد يك سوم در اين . كه در پرتوي آن اعداد كسري همچون يك سوم صاحب وجود هستند

علاوه بر اين . ولي تبلور ميز و صندلي در اين منظر از وجود كماكان صفر است. منظر از وجود، صفر نخواهد بود

بينيد كه چنين اعدادي در اين مفهوم خاص  وجود  كنيد مي  را ملحوظ مي2 اعداد گنگي همچونوقتي 
ناگزير در گام ديگري، به مفهوم خاص ديگري از وجود . گنجيدني نيستند و لاجرم تبلور صفر خواهند داشت

آن مفهوم خاص وجود » عدد حقيقي بودن«. مشويم تا بتوانيم چنين اعداد گنگي را نيز ملحوظ كني متوسل مي
توان چيزهايي را  در پرتوي اين مفهوم خاص  وجود نيز مي. است كه براي اين مقصود بكار برده خواهد شد

توان مفاهيمي سراغ  گذشته از ميز و صندلي، در همان عالم مجردات نيز مي. دنگنجنمتصور شد كه در آن 
هستند، اعدادي  كه ) يا مجازي(مثال بارزش اعداد موهومي . گنجند نميگرفت كه در اين مفهوم خاص  وجود 

توان  در قلمروي اعداد حقيقي، هيچ عددي را نمي). −1 مثل(يابند  با تجسم جذر عددي منفي معنا مي
 وي مفهومِتبلور وجودي چنين اعدادي در پرت. ضربش با خودش عددي منفي ارايه دهد متصور شد كه حاصل

براي تجسم چنين اعدادي ما ناگزير از اين هستيم كه به . صفر خواهد بود» عدد حقيقي بودن « وجودِخاصِ
مفهوم خاص وجوديست كه در » عدد موهومي يا مختلط بودن«. مفهوم خاص ديگري از وجود روي آوريم

  .شوند پرتويش اين اعداد بامعني مي
  :شوند هاي زير مطرح مي گون از وجود  پرسشاكنون در رابطه با اين مفاهيم گونا

   چه چيزي ميان اين مفاهيم گوناگون هست كه انتزاع مفهوم عام وجود را مستدل سازد؟-1
عدد طبيعي «وقتي مفاهيم گوناگون .  اشتراك اين مفاهيم خاص وجود چيزي جز عدم نيستةبه اعتقاد من ماي

شود  كنيم اين وسوسه در ما پيدا مي را ملحوظ مي» ي بودنعدد حقيق«و » عدد گويا بودن«و » يا كامل بودن
ولي . است» عدد بودن«كه مايل به اعتراف اين شويم كه براستي چيزي ميان اينها مشترك هست  و آنهم 

 فلسفة چنين چيزي نبايست از حد يك وسوسه فراتر رود زيرا مفهوم عدد هنوز كه هنوز است بر انديشمندانِ
فرض اينهم كه گنگ نباشد، بسختي بتوان طبيعت واحدي براي اين موجودات گوناگون  ه و باست گنگ علم،

عدد موهومي يا مختلط « كه مفهوم خاص وجود دريگ مياين مشكل بويژه وقتي گريبان ما را . متصور شد
ست، ه اين مفاهيم خاص وجود ةكرديد چيزي ميان هم اگر پيش از اين گمان مي. را در نظر بگيريم» بودن

 بحث، در اين گمان پيشين ترديد خواهيد كرد زيرا براستي اعداد ةافزودن اعداد موهومي به دامن حالا با
را بپذيريد، من در  اگر اين. توان آنها را با ديگر اعداد همكاسه كرد موهومي از جنس وجودي ديگر هستند و نمي

زه از همديگر متفاوتند و اين سوء تفاهم همين انداه شوم كه آن دسته اعداد ديگر نيز ب مدعي ميبعدي قدم 
  .ها را بزنيم كوشيم براي ساده كردن امور شاخ و برگ حاصل خطاي روزمره ماست كه مي

عدد گويا «و » عدد طبيعي يا كامل بودن«فرض اينهم كه ما بتوانيم چيز مشتركي ميان مفاهيم خاص ه ب
د در كنيم، با ملحوظ كردن مفاهيم خاص وجوسراغ » عدد موهومي بودن«و » عدد حقيقي بودن«و » بودن

 مشترك ميان مفاهيم بالا را در مفاهيم خاص وجود در عالم محسوس ة آن مايعالم محسوسات، بسختي بتوان
 اين مفاهيم همةملاصدرا و ديگر اساتيد مكتب اصالت وجود براين باور هستند كه قدرمشتركي بين . ردسراغ ك

 مفاهيم خاص وجود، همة اين است كه قدرمشترك ميان افزاييم مياين دعوي آنچه ما بر . 1خاص وجود، هست
. اين نكته در عرفان ايراني و در انديشة ابن عربي تازگي ندارد. همان عامترين مفهوم وجود، يعني عدم است

اصلا به قول راند سخن رانده و   از فرآيند پويايي كه از عدم به هستي و از هستي به عدم ميعرفان ايراني مكرراً
  مولوي

  ذات هستي را همه معدوم ديد    اي كو از عدم آمد پديد ديده
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   انتزاع مفهوم عام وجود از موجودات، چه مزيتي براي ما خواهد داشت؟-2
 پيشرفت ما در ةحتي اگر هيچ اشتراكي ميان مفاهيم خاص وجود نباشد، شايد انتزاع چنين مفهوم عامي،  ماي

  . سردرگمي نبوده و نخواهد بودة كه چنين ابتكاري جز مايين گمانممن بر ا. فهم چيزها شود
   با مفهوم عام وجود چه مزيتي براي ما خواهد داشت؟ برابر نهادن عدم-3

علاوه بر اين، چنين تعبير نويني از . هاي مستتر در مفهوم عدم است نخستين مزيت اين كار، رهايي از تناقض
 كنوني در علوم دقيقه رخت  هاي روي ذهن خواهد گشود و  بسياري از نارساييه  بعدم دريچه هاي نويني

 .برخواهند بست
.  گذشته از اين، سابقة تاريخيِ مفهوم صفر براي ما بايد انگيزة قويتري براي پرداختن به اين مفهوم فراهم كند

 اين نفرت موجب دوري و پرهيز از مفهوم صفر در و. گويد ارسطو از مفهوم تُهي نفرت داشت  ميچارلز سايفه
حتي مسلمانان با پيشينة تفكر شرقي، شديداً آلوده . از افكار ارسطو متĤثر بودند هايي گشته بود كه  همة فرهنگ

فرهنگ هندي نشان داده بود كه صفر تبلور عدم  است و اگر قرار . به چنين گرايش منفي به مفهوم صفر بودند
و اين . زدند بايست انديشة ارسطويي را پس مي  مفهوم صفر را بپذيرند، بطور چاره ناپذيري ميبود مسلمانان

  :2گويد وي مي. دقيقا همان چيزي بود كه رويداد
حالا كه صفر در دسترس آمده بود، مفهوم تُهي نيز .  چنگ انداختند3هاي اتمگرايان مسلمانان به انديشه «

. اتمگرايان نيازمند اين مفهوم بودند  از مفهوم تُهي نفرت داشت، در حاليكه ارسطو. مفهوم معتبري گشته بود
گفتگو داشت، در حاليكه ديدگاه يوناني  چنين امكاني ) يعني از تُهي(كتاب مقدس از آفرينش جهان از عدم 

حاليكه مسلمانان در . مسيحيت مرعوب فلسفة يوناني، ارسطو را بر كتاب مقدس ترجيح داد. زد را پس مي
   ».گزينة مخالف را برداشتند

اگرچه دنياي مسيحيت در آغاز مفهوم صفر را پس زد، ولي قدرت رسوخ اين مفهوم بصورت جبري تاريخي 
  :4خودش را ـ هرچند با تĤخيرـ از نو تحميل كرد

 ورود صفر به موقع مساعدي براي. نهايت به وضوح پديدار گشتند حضيض ارسطو و عروج مفاهيم صفر و بي«
 خوارزمي در حال گشودن راه »جبر و مقابله«در اواسط قرن دوازدهم نخستين نسخ . غرب فراهم گشته بود

   »...صفر در راه بود .  اسپانيا، انگليس و باقي اروپا بودند خود به

   و مفهوم خاص  وجود  » اسم«

        
  توان متوسل شد؟  چيز ديگري مينداشته باشيم به چه  » وجود « چنانچه در يك زبان طبيعي  كلمة

و » اسم«. گيرد را دربرمي» وجود«بسياري از بار معنوي » اسم «رسد كلمة در يك نگاه اجمالي بنظر مي
 توان مرحلة را مي» موجود «درواقع كلمة. ر موجودي اسمي داريمما براي ه.  تنگاتنگي دارندرابطة» وجود«

توان طي قراردادي با  استعدادي نهفته است كه مي» اسم «لمةدرهرحال در ك. تلقي كرد» اسم«مجردتري از 
 . گرفت» وجود«را به معناي  خواننده آن

 در گزارشي كه از سير تاريخي مفهوم صفر ارايه داده، بطور جنبي و گذرا اشاره  به اين دارد كه 5رابرت كپلن
آورد  يادمان ميه وشتهء ارشميدس را بكپلن  ن. وجود بكاررفته است) وحتي گاه بجاي( اسم، به موازات ظاهراً

 بهمين سان نامة. تاكيد خاصي دارد 6»ام   اعدادي كه من نامگذاري كرده« كه در آن ارشميدس روي گزارة 
  .كند به افيژني حكايت مشابهي است كه طي آن سن پل خداوند را ماوراي هر اسمي قلمداد مي» سن پل«
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ين مفاهيمِ خاص  وجود انتزاع كرده و به آن اعتباري مصنوعي  اهمةاي از  پس ما در زبان طبيعي كلمه
، از پيچيدگي »اسم «ايم و با  كاربرد كلمة به پيچيدگي ماجرا افزودهما  وجود، ولي با انتزاع كلمة. ايم بخشيده

  .باشد مي» مفهوم خاص وجود«گوياي » اسم«عبارت ديگر، ه ب. اين مبحث شديدا خواهيم كاست
وقتي كه ما براي چيزي اسمي . عدم نيز اسم است.  استتوان گفت هر وجودي اسم ي ميبطور كاملا عموم

. گنجد مياسمي عمومي است براي آن بخش از وجود كه در تصور ن» عدم«پس . ناميم نداريم، عدمش مي
ا محال است، ي كه مستدير باشد منطقربعمثلا م. چنين تعريفي حتي دربرگيرندة معدوم منطقي نيز مي شود
حالا مثل اين است كه زنجير را از دست و . گنجد لاجرم به آن بخش از وجود تعلق دارد كه در ادراك ما نمي

آيا «: پرسش زير را ملحوظ كنيد. نمايند  فلسفي عبث ميهاي پيچيدة  بحثهمةيكباره . پايمان باز كرده باشند
  »وجود، وجود دارد؟

همانطور كه »  اسم دارد؟آيا اسم«: ايل به قراردادش هستيم اين استزباني كه مه برگردان اين پرسش ب
اين نكته در مورد پرسش عين . دهد اش را از دست مي  پيچيدگيبينيد پرسش پيچيدة پيشين، همة مي

م آيا عدم اس« چنين است   مابرگردان اين پرسش به زبان» آيا عدم وجود دارد؟«:  بعدي صادق استآزاردهندة
  !بله اسم عدم، عدم است: ب جوابش روشن استخُ» دارد؟

  :كنيم مان را دقت بيشتري ببخشيم اصطلاح هاي زير را قرارداد مي براي اينكه زبان
اي باقي نماند اسم را به  براي اينكه جاي شك و شبهه.  ناميم  مي اسم هستي اسم هستي اسم هستي اسم هستييك مفهوم خاص وجود را: تعريفتعريفتعريفتعريف

  .كنيم   براي ااسم استفاده مي�عبارات رياضي  از نشانودر ااسم ااسم ااسم ااسم : كنيم اين صورت املا مي
  .ناميم  مي نيستي نيستي نيستي نيستيعامترين ااسم هستي را: تعريفتعريفتعريفتعريف

ناگفته نماند كه قرارداد واژگان ااسم هستي، سنخيتي نيز با تعبير قرآني از اسماي الهي دارد، به اين معني كه 
. اند هستند كه معرف بستر شعور و انديشهجود، هر يك سازندة مضاميني اسماي الهي به مثابه مفاهيم خاص و

هر مضموني را هم اسمي است . هر انديشه يا كلامي، نيازمند به مضموني است كه در آن تحقق و معني بيĤبد
ااسم هستي است كه در مضمون يك » عدد طبيعي بودن«براي مثال . شود كه زايندة آن مضمون محسوب مي

اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه در قرآن، . يابد  از آن همة فرآيندهاي حساب تحقق و معني ميپديدآمده
دعوت كتاب آسماني به ذكر اسم . شود به كار گرفته مي» وجود«در بسياري موارد در مقام » اسم«مفهوم 

، خواه »وجود«مفهوم امون  مداوم پيرگرفت زيرا انديشة» وجود«ه مقولهء خداوند را بايد به معناي پرداختن ب
  .گشايد  ذهن را بسوي تجريد و معاني ماوراي طبيعي ميناخواه دريچة

براي . در اسم مستتر شده است» وجود«تري معني   صريح، بگونةپرستان نيز هاي پيامبران با بت لالددر است
 )23@نجم(چيزي ديگر نيست ايد  هايي كه شما و پدرانتان بر آنها نهاده ها جز نام اي مشركان اين بت«مثال 

  »7)40@يوسف(معني است  پرستيد اسماء بي حقيقت و الفاظ بي آنچه غير از خدا مي«، يا »

اي ذكريا همانا تو را به فرزندي « همتايي و همانندي در وجود را در كنار همنامي قرار داده است  ،7@در مريم
  8»دهيم قوي نيافريديم بشارت ميكه نامش يحيي است و از اين پيش همنام و همانندش در ت
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  ها هاي نظرية مجموعه نارسايي
  
 

. جوشند يهايي بيرون م پارادكسريخته است  در بنايي كه كانتور پي مجموعه، فهوماز تعريف و كاربستِ م
. ها قرار دارند ها كه مورد پذيرش جامعة رياضيدانان قرار گرفته، برمبناي نظرية مجموعه بسياري از قضيه

هايي  براي رفع اين ناهمواري، راه.  دربردارندة تضادهايي است و ي نيستسايارن اين مباني، عاري از  ختانهبدب
ر اين شناخت است كه اين نظريه مبتني ب. هاست آن يكي از 9»ها اصول گراي مجموعه  نظرية«پيشنهاد شده كه 

  . باشد  مي»زيادي بزرگ «هاي از مجموعه  ها همه برجوشيده  مجموعه كانتوريِةتضادهاي نظري
اين پرسش به قوه در اين نظريه، نامند زيرا  ها مي ها را غالباً نظريه شهودي مجموعه نظرية كانتوري مجموعه

 را نبايد مجموعه قلمداد چه چيزي  را بايد مجموعه قلمداد كرد و چه چيزي كه شود  ه ميشهودِ آدمي سپرد
  . كرد

 همة، سرچشمة ايستايستايستايست    هر خاصيتي معرفٌ مجموعههر خاصيتي معرفٌ مجموعههر خاصيتي معرفٌ مجموعههر خاصيتي معرفٌ مجموعه كه ميگويد  راها  مجموعهرابرت اِستول اصلِ نظرية شهودي
كم  اين اصل را بدون هيچ محدوديتي بكار ببنديم، دستِ ه گفتة وي درواقع چنانچه ب. 10كند تضادها قلمداد مي

تضاد : اين سه تضاد عبارتند از. ان استنتاج نمودتو  مي رااز آنها تضادهاي منطقي رسيم كه  اي مي به سه مجموعه
 .يراسل، تضاد كانتور، و تضاد بورالي فورت

هايي را مجسم كنيم كه عضو   مجموعهكند كه ما بخواهيم مجموعة  همة مي راسل هنگامي بروز پارادكس
!   كه عضو خودشان نباشندهايي فقط وقتي عضو خودشان هستند ظاهرا چنين مجموعه. 11خودشان نيستند

 .جوشد طور كه پيداست از بطن چنين بياني، تضاد بيرون مي همان
جوشد كه بخواهيم همة چيزهاي  راسل  همچون  تضادهاي مهمِ ديگر از اين موضوع بيرون مي پارادكس

عين يا بخودش تعلق يك مجموعة  م. برخوردار از يك صفت خاص را تحت پوشش يك مجموعه فراهم آوريم
خودش ه هي بخودش تعلق دارد در حاليكه مجموعة  تُه ال مجموعة  مفاهيم ذهني بثبراي م. دارد و يا ندارد

توان به عنوان يك مقولة   خود مفهومي ذهني است پس خودش را مي،زيرا مجموعة  مفاهيم ذهني(تعلق ندارد 
دربرگيرندة هيچ عضوي ها  طبق برداشت رياضيدانهي ذهني، عضوِ خودش قلمداد كرد، در حاليكه مجموعة  تُ

 »مجموعه بودن«اعضايش از خصلتِ   اي كه مجموعه). نيست پس لاجرم خودش را نيز دربر نخواهد گرفت
بگذاريد اسم دومي را بگذاريم مجموعة  ). يعني عضو خودشان نيستند(ورزند از نوع دوم هستند  يامتناع م

هاي   فقط دربرگيرندة مجموعهAهاي عادي است بقسمي كه  همة مجموعه مجموعة  Aفرض كنيد . يعاد
حالا . پذيرد اي خواهد بود كه خودش را به عنوان عضو نمي  مجموعهa باشد پس A عضوِ aپس اگر . عادي باشد

  عضو A مجموعة  عادي نباشد، يعني A خود يك مجموعة  عادي است يا نه؟ فرض كنيم Aمي پرسيم آيا 
و اين در ) Aيعني خودِ ( دربرگيرندة عضويست كه مجموعة  عادي نيست Aبنابر اين . هد بودخودش نخوا

 دربرگيرندة Aپس اين فرض كه . هاي عادي باشد  فقط دربرگيرندة مجموعهAتضاد با اين فرض است كه  
خلاف فرضي  برA اين نتيجه رسيد كه  توان به خودش به عنوان يك عضو است جايز نيست، به عبارت ديگر مي

 Aولي حتي اين فرض هم ما را به تضاد راهنمون خواهد شد زيرا . كه گرفتيم، بايد يك مجموعة  عادي باشد
هاي عادي   مجموعههمة دربرگيرندة Aايم كه  زيرا فرض گرفته( باشد A، عضوي از Aبايد بنا بر تعريفِ اعضاءِ

حال ما به تضاد  دو پس در هر. ايم سيده به يك تضاد منطقي رلاجرم.  عادي نيستة مجموعAپس ) است
  . رسيم مي
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ي بيرون زماناز خويشاوندي نزديك با پارادكسِ راسل برخوردار است،  هايي كه  ترين پارادكس يكي از رايج
 بزرگترين و   ظاهراAَصورت  در اين. هاي ممكن، را متصور شويم  مجموعة  همة مجموعهAجوشد كه  مي

)مي نويسيم (A است ولي اين تصور به مجرد اينكه مجموعة  توانِِترين مجموعة  ممكن  شامل )Aℑ   يعني
) دانيم كه شكند و مي يرا درنظر بگيريم درهم م) Aهاي  مجموعة  همة زيرمجموعه )Aℑ  بزرگتر از Aاست  .

)ني را دربربگيرد ولي ديديم كه  هر مجموعة  ممكAاز طرف ديگر فرض بر اين بود كه  )Aℑ را دربرنگرفت  .
 .رسيم بدين سان است كه در فرآيند چنين تصوري به تضاد مي

  
 خودش 12ها، مجموعة  تواني مجموعة  همة مجموعه: توان در اين بيان خلاصه كرد  كانتور را ميپارادكس

عدد اصلي يك  (!ها بايد از عدد اصلي خودش بزرگتر باشد لي مجموعة  همة مجموعهلاجرم عدد اص. باشد مي
  ) است4 برابر M={B,D ,K ,W} حرفي 4مجموعه، بيانگر اندازة يك مجموعه است مثلا عدد اصلي مجموعة 

  
  .اعداد ترتيبي را مجسم كنيم كند كه بخواهيم مجموعة  همة   وقتي بروز ميتضاد بورالي فورتي

  
اي  ازاء هر خاصيتي، مجموعه   اين حكم هستند كه به بودنها نمايانگرِ نادرست  پارادكسدعاي رياضيدانانبه ا

 از ديدگاه رياضيات اينجاست كه معكوس آن هم   نكته جالب توجه. باشد موجود است كه داراي آن خاصيت مي
از يتي معرفٌ موجود است، اي خاص ، يعني اين حكم كه براي هر مجموعهشود كلاسيك مردود قلمداد مي

 .. است منسوب اِسكولم اِسكولم اِسكولم اِسكولماثباتِ اين نظر به شخصي بنام. باشد غلط ميديدگاه كلاسيك 
  

  نظرية وجودي مجموعه

 
 

هالت . رود  و گاه، سخن از خصلتِ معرٌف مي»است اعضاء يك مجموعه «در تعريفِ مجموعه، گاه توافق عمومي بر سر 
 13:كانتوري مجموعه مينويسددر شرح دشواري هاي مربوط به تعريف 

اين تعريف كانتوري از مجموعه كه قرار است همواره بصورت شييء يكتا در ذهن تحقق بيابد، خالي از مشكل «
اي متشكل از چند شييء را ، خود به يك شييء تبديل كرد مگر  نيست زيرا براستي بدشواري بتوان گردآيه

كانتور خود بر اين نكته واقف بود و اين . موعه متوسل شويماينكه به روابط و مناسباتِ اشياء درون آن مج
اين است كه كلٌ   نمود كه فرضاَ خداوند قادر به يخصلت از مجموعه را بويژه در رابطة با قدرت الهي توجيه م

   ».اعدادطبيعي را بصورت شييء يكتا دريابد  مجموعة 
 بدين سان يكسره كنيم كه دو نوع مجموعه مجسم حال تكليف خود را با مفهومِ مجموعه بهتر است كه در اين

 :كنيم
اشيايي معين و قابل تمييز از ) يگردهمĤور(از جمع آوري   كه Sايست همچو   مجموعهعرضيعرضيعرضيعرضيمجموعة  : تعريفتعريفتعريفتعريف

 به وجود ناميم  ميSيكديگر به مثابه وجودي مفرد متشكل ازهمان  اشيا كه  آنها را عضو يا عنصر مجموعه 
 .آيد مي

اشاره دارد وپيش از هر ) ها خصلت (14، مفهومي است كه به يك دستة خاص از جواهروجوديوجوديوجوديوجوديجموعة  م: تعريفتعريفتعريفتعريف
 . استجوهرِ وجودجوهرِ وجودجوهرِ وجودجوهرِ وجودخصلتي دربرگيرندة 
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در مجموعة  عرضي، آنچه ما را به فهمِ . پس مجموعة  عرضي، كم و بيش همان مجموعة  كانتوري است
ة  وجودي، خصلت يا خصايلِ معرٌف همان نقشي را در مجموع. است  گردد، اعضاء مجموعه مجموعه رهنمون مي

 :گوييم يبه عبارت ديگر م. دارند، كه  در مجموعة  عرضي اشياء آن دارند
   همان مجموعة  MJ، و مقصود از   ... و x2 و x1مجموعة  عرضي است مشتمل بر اشياء  MA مقصود از  

يست كه دربردارندة جواهرِ وجود
1, 2, , n
j j j

…………
كار مايل هستيم كه ميان دو  به عبارت ديگر با اين. باشد مي  

هاي  در برخوردِ كمي، بايد همواره هشيار باشيم كه با مجموعه. برخورد كمي و كيفي، تمايز اساسي قائل شويم
بينشي اصالت هاي وجودي، با  عرضي طرف هستيم، و در برخورد كيفي بايد اميدوار باشيم كه توسط مجموعه

 .يمپردازجهان ببررسي  هجودي، بو
ده ولي متأسفانه از چشم رياضيدانان نيز پنهان نمان دو مجموعه رابطة تنگاتنگي با همديگر دارند، تا آنجا كه  اين

اين دو نوع متفاوت   ترين نكته در رابطة مهم.  ، سرچشمة هيچ جوششِ نظري اساسي نگرديدههشناختِ اين رابط
 براي اين. هاي سرخ در جهان بپردازيم براي مثال به مجموعة  سيب.  ميان آنهاستاز مجموعه، تناسب معكوس

 :باشد  گوناگون ميكنيم كه دربردارندة سه جوهرِ   را تصور ميMJكار مجموعة  وجودي 
 وجود داشتن: الف

 سيب بودن: ب

 سرخ بودن: ج

  . ست ا   يك مجموعة  سه عضويMJ = }سرخ سيب،  وجود،{يعني 
هاي سرخ  رسيم كه مجموعة  عرضي سيب اساسي مي  هاي سرخ به اين نكتة اكنون در بازگشت به مثالِ سيب

 اگرچه مجموعة  )هاي سرخي است كه در جهان موجود هستند مقصود تعداد سيب (داراي اعضاي بسياريست
 مجموعة  وجودي مذكور هاي موجود در حالا چنانچه به كيفيت.  داردسه عضواً فصر  مربوط به آنوجودي

مان  چهار عضوي  صورت مجموعة  وجودي هاي سرخِ ايراني را منظور كنيم، در اين بيافزاييم، يعني فرضاَ سيب
 :خواهد شد، يعني

    MJ = }سرخ، ايراني سيب،  وجود،{ 

مان  ديگر  از تعداد اعضاء مجموعة  عرضي، شديداَ كاسته خواهد شد زيرا فرضاَ مجموعة  عرضي در حاليكه 
 برقرار  ميان اين دو مجموعه ي تناسبِ معكوسپس . نخواهد شد.. . سمرقندي و هاي  هندي و مشتمل بر سيب

 .  اعضاء مجموعة  عرضي خواهيم كاست تعدادچنانچه بر جواهرِ مجموعة  وجودي بيافزاييم، از. است

فكري ضروري براي درك و بسط مفهوم ها كه در چهارچوب نوين علم بدنيا آمده، فاقد زمينة  نظرية مجموعه
نمايد، و اصولاً براي ارضاء كمبودِ معادلات  يهي ، گاه چون وهمي بي اساس محضور مجموعة  تُ.  است»صفر«

ها، يا تضادهاي ديگر بر تختِ انديشه مي  از همين روست كه پارادكسِ مجموعة  مجموعه. است بوجود آمده 
 : 15 اذعان دارد»ها ي نظرية مجموعهمعرف«فرانكل خود در كتابِ . نشيند

تر توضيح داد،  تر و ساده دلايل صرفِ ساختاري، جهت اينكه بتوان برخي روابط و مناسبات را راحته ب«
شود كه داراي  اين مجموعه بدين سان تعريف مي. ناميم مجموعة  تُهي مي آن را كنيم كه اي معرفي مي مجموعه

  ».هيچ عضوي نيست

  ي است كه براي تبيينِ مجموعه، بهمها همان تعريفِ ك ر نظرية مجموعهد)  مفهوم مجموعهاز(تعريفِ غالب 
 معرٌفِ مجموعة  عرضي ،ايم، مجموعة  وجودي در راهي كه ما در پيش گرفته. آورد  روي مي درونِ آن درونِ آن درونِ آن درونِ آناشياء 

ة وجودي است و موعكيفيات تعريف شده در مج) يا متأخر به(وابسته به عرضي  ةاست، لاجرم مفهوم مجموع
 .  نيستمستقل از آن
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فرضاَ افزايش . از اندازة مجموعة  عرضي مربوطه خواهيم كاست چنانچه ما به جواهرِ مجموعة  وجودي بيافزاييم،
ها در مجموعة  عرضي خواهد كاست، زيرا  بويي به مجموعة  بالا، از تعدادِ سيب  پنجمي همچو خوشجوهر
 اين فرآيندِ افزايشِ جواهر ادامه دهيم، به جايي  اگر به. نيستبو  ت هر سيبي خوشطور كه پيداس همان

ن جواهر باشد،  آ كه دربردارندة همةچيزيآن خالي خواهد بود، زيرا ه رسيم كه مجموعة  عرضي مربوط ب مي
، بلكه يستجوشد كه خود تُهي ن پس مجموعة  عرضي تُهي از دلِ مجموعة  وجودي بيرون مي. توان يافت مين

 ).اسمش را بگذاريم مجموعة  وجودي كيهاني(باشد   جواهر ميهمةدربردارندة 
ها و جواهرِ مجموعة  وجودي بكاهيم، طبعاَ بر تعدادِ اعضاء مجموعة  عرضي  از خصلت  از طرف ديگر چنانچه

ي هرجو ربردارندة هيچ رسيم كه مجموعة  وجودي، د اي مي اگر به روندِ كاهش ادامه دهيم، به نقطه. افزاييم مي
آن، دربرگيرندة همة گيتي خواهد ه در چنين حالتي، مجموعة  عرضي مربوط ب. سواي جوهرِ وجود، نخواهد بود

اين تهيگي، تُهي  در اينجا لازم به يادآوري است كه ).  خواهد بود16به عبارت ديگر همان مجموعه كيهاني(بود 
در تعريفِ مجموعة  وجودي مستتر است و آنهم خصلتِ وجود مطلق نيست بلكه دربردارندة خصلتي است كه 

اين همان مفهومي از . اي داراي اين خصلت نباشد، اصلاً در ذهن نخواهد گنجيد چنانچه مجموعه. است
اصلاً بهتر . يستوجودعضو جدايي ناپذير از مجموعة   خصلتِ وجود،. يمنظر دار آن به است كه ما »نيستي«

در پرورش مفهومِ . انگاريم بلكه جوهرِ هستي را در مفهوم مجموعة  وجودي مستتر بدانيمعضو ني آن را است كه
اين مفهومِ وجودي . توان  گذشت دست شست ولي از خصلت وجود نمي توان از هر خصلتي مي  يك مجموعه
 در اين پس يك مجموعة  تُهي. است كه با انصراف از آن از كلٌِ معناي مجموعه دست بايد شست  يك مجموعه

 :بگذاريد جوهر وجود را زين پس با اين علامت نشان دهيم. جوهر با هر مجموعة  وجودي ديگري اشتراك دارد

}  :صورت داريم پس در اين  � }j∅ = � 

  .ايست كه فقط دربردارندة جوهر وجود است وجودي، مجموعههي يعني مجموعة  تُ
دهيم  ف مجموعة  كيهاني عرضي است، اينطوري نشان ميهي معرّ تُادعاي بالا را كه  گفتيم مجموعة  وجوديِ

j∅ ↔Ω  )آن استه در اينجا دست چپ مجموعة  وجودي و دست راست مجموعة  عرضي مربوطه ب(  

هي است اينطوري نشان دعوي ديگرمان را كه گفتيم مجموعة  همة جوهرهاي ممكن، معرف مجموعة  عرضي تُ
jΩ:  دهيم مي ↔∅ 

 يستا اين مجموعه. يمدارآن نظره هي، بيانگر مفهومي از نيستي است كه ما ب تُ اين تعريف از مجموعة  وجوديِ
بدين . ، دربردارندة كُلٌ هستي است زيرا جوهر وجود اشاره به كل هستي داردآنه كه مجموعة  عرضي مربوط ب

. جوشد كه خود منشأ بسياري از تضادهاست اي بيرون مي هي، همان مجموعه تُلِ مجموعة  وجوديِد سان از
 . هاست  مجموعهة وجودي ضامنِ معناي مجموعمجموعة  تهيِ

   اعمال جبري ميان جواهر
  

 در مثالي كه زديم هاي وجودي،  در مجموعه∩، يا به عبارت ديگر اشتراك ان جواهر مي»و«عملِ منطقي 
 را با پيوندِ » سرخي« و » سيبي« هاي سرخ، درواقع دو جوهرِ گوييم مجموعة  سيب يوقتي م. مستتر بود

هاي   مجموعة  پيراهنM1فرضاَ .  ميان جوهرهاستترين عمل در اين عمل رايج. كنيم  تركيب مي»وووو«منطقي 
 در جوهرِ سرخي خواهد M2هاي سرخ     با مجموعه سيبM1صورت اشتراكِ  سرخ را در نظر بگيريم، دراين

 :بود
1 سرخي  2M M∩ = 
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.  دشوار است»يايايايا«  بر ذهن آسان است، به همان اندازه دريافتِ عملِ منطقي»وووو«هراندازه كه فهمِ عملِ منطقي 
ار از ظكم اين انت  جوشد، يا دستِ  چيزي شبيه به ملايمت بيرون مي» گرميووووسردي «از  بر همه روشن است كه 

 ميان دو جوهر، »يايايايا«  چيست؟ آيا از عملِ منطقيِ» گرمي ياياياياسردي «رود، ولي مقصود  از  چنان تركيبي مي
سردي «است، براستي اين چه جوهريست؟ از تركيبِ زند؟ اگر جوابِ اين پرسش مثبت  يجوهر سومي  سربرم

توان با   خواهيم بود، ولي حقيقت اين است كه ميجوهر روبرودانيم با كداميك از آن دو   هيچگاه نمي» گرمي يايايايا
 سر » گرمي ياياياياسردي «از اين تركيب همواره يكي از دوشقِ   اطمينان گفت جوهرِ سومي دركار نيست، بلكه 

كاهيم و فعل  يتوان گفت طي اين عملِ منطقي، فقط از ميزان قطعيتِ موضوع م  درواقع مي.بيرون خواهد آورد
 با قطعيت » گرميووووسردي «در. دهيم  كاهش مي»گرمي « يايايايا »سردي« ةاي از ميان دو قو قطعي را به مقام قوه

ست كه عدم شناخت دانيم كه برآيند اين دو نه سرد خواهد بود و نه گرم، بلكه وجودي قطعي ، ميروبرو هستيم
اي روبرو   با چنين پديده» گرمي ياياياياسردي «در حاليكه در . ش نخواهد كاستا  چيزي از قطعيت،ما از آن

 » گرمي ووووسردي «درواقع اگر به زبان حساب احتمالات گفتگو كنيم، شرط تحقق  جوهرِ سوم در مثالِ . نيستيم
 ياياياياسردي «ريك از دو جوهر سردي، گرمي در مثالِ در حاليكه شرط تحقق ه) يعني قطعي است( است 1برابر با 
. ايم پس در اجتماعِ دو جوهر، ما ميزان امكانِ وجود را به دو نيم كرده. باشد  ميا نيم، فقط برابر ب»گرمي 

چنانچه گفتگو از مجموعة  ديگري را نيز به ميان كشيم و عملِ اجتماع را گسترش دهيم متوجه حقيقتِ 
كاهيم  يه بر تعدادِ جواهر در عملِ اجتماع بيافزاييم، از ميزان امكانِ وجود ميان آنها مهرچ: شگرفي خواهيم شد

 افزايشِ امكانِ وجودِ متناسب بادرواقع اين كاهش، همواره . باشد و اين كاهش متناسب با تعدادِ آن جواهر مي
 تركيب دو يا چند مفهوم، توان به سادگي مدعي شد كه در عملِ اجتماع، از  ميترتيببدين . جوهر ديگريست

 سيبِ {  و � }=M1 ، سيبِ بزرگ{اجتماعِ دو مجموعة  وجودي .  تري انتزاع خواهد شد همواره مفهومِ كليٌ
اين موضوع . تر سيب را انتزاع خواهيد كرد حالت مفهوم كلي را درنظر بگيريد، در اين � }=M2،كوچك

  نيز مفهوم »سيب سرخ « و »ميز«ز اجتماعِ دو جوهرِ براي مثال ا. اش همواره صادق است عليرغم پوشيدگي
  برايش اسمي موجود نيست  ولي در ،شود كه موهوم است، يعني دردسترس ذهن نيست تري انتزاع مي كلي
 . تر بودنش هيچ شكي نيست كليٌ

ي وجودي، ي وجودي، ي وجودي، ي وجودي، هاهاهاها    اجتماع يا اشتراكِ همة جواهر و همة مجموعهاجتماع يا اشتراكِ همة جواهر و همة مجموعهاجتماع يا اشتراكِ همة جواهر و همة مجموعهاجتماع يا اشتراكِ همة جواهر و همة مجموعه     اين نكتة تكان دهنده روبرو هستيم كه اكنون با
    وجهوجهوجهوجه مكرراَ يادآوري شده، اصالت وجود  گونه كه در فلسفة  يعني همان....انجامدانجامدانجامدانجامد    ييييهمواره به مجموعة  تهي مهمواره به مجموعة  تهي مهمواره به مجموعة  تهي مهمواره به مجموعة  تهي م

، به همان سان اشتراك همة جواهرممكن عين 17171717اشتراك موجودات و وجه تمايز آنها در خود وجود مستتر استاشتراك موجودات و وجه تمايز آنها در خود وجود مستتر استاشتراك موجودات و وجه تمايز آنها در خود وجود مستتر استاشتراك موجودات و وجه تمايز آنها در خود وجود مستتر است    
براي : يمآور روي ميها   مثال رنگه  ب،براي روشن شدنِ قطعي موضوع. باشد اجتماع همة جواهر ممكن مي

شويم زيرا چيزي سراغ نداريم كه در   روبرو مي » رنگ« عمومي رنگي يا جوهرِ يها البته با ب  همة رنگاشتراكِ
ها همان جوهر كلي  لاجرم اشتراكِ همة رنگ... اي هم سبز و  آنِ واحد هم بتواند آبي باشد و هم سرخ هم قهوه

اين جواهر نيز باز به همان جوهرِ   از طرف ديگر اجتماعِ همة.  است كه در هركدام از آنها مستتر است » رنگ«
تري كه همان جوهرِ   جوهرِ كليٌ»...اي يا   آبي يا سبز يا زرد يا قهوه« خواهد انجاميد زيرا از پيوند  » رنگ«كلي 

مايز اساسي ميان اين نظريه و نظرية كلاسيك اين نكتة مهمي است و جوهر ت. رنگ است عايد ما خواهد شد
اجتماع و اشتراك در غايت به   كه كند  حكم ميصالت وجوديا  ديدگاه. ها بر اين تمايز استوار است مجموعه

خواننده بر اين نكته واقف باشد كه در مثالي كه . استنقطة واحدي بيانجامند، اين نقطة واحد، همان هستي 
 معادل با جوهر  » رنگ«، البته جوهرِ مضمونيها محدود كرديم، و درچنان   رنگزديم، جهان را به جهانِ

اشتراك سبز و آبي به : تمايز ميان اجتماع  و اشتراك  در اعمالِ محدودِ منطقي است.  خواهد بود» �هستي «
 ه هم اشاره بهتري ك ولي اجتماع سبز وآبي به جوهرِ كلي. انجامد كه درهردوي آنها موجود است يجوهرِ آبي م
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 همة جواهر روياين اعمال بطوري نامحدود   كند، و هم اشاره به سبز بودن  ولي چنانچه بي بودن دارد ميآ
اجتماع ملحوظ بوده يا اشتراك،   صورت بگيرد، حاصل اين اعمال مستقل از اينكه)  ها دراين مثال رنگ(موجود 

. ست ايدجووهاي   در قلمروي مجموعه»ها موعة  مجموعهمج«اين موضوع بازدارندة پارادكسِ . يكي خواهد بود
ها، خواه بر عملِ اشتراك مبني باشد و خواه بر اجتماع، همواره به مجموعة  تهي  زيرا مجموعة  مجموعه

 18.انجامد و در هر حال اشاره به كلٌ هستي دارد يم

  

  ها از ديد نظرية وجودي  حل پارداكس
  

رويم و آنها را از ديد  ا ميه هاي نظريه كلاسيك مجموعه سراغ پارادكسه يم، با هاكنون با مقدماتي كه فراهم آورد
  .كنيم ها بررسي مي  وجودي مجموعهنظرية

هرآنچه را كه در تعريف مفهوم خاص وجود در مضمون خاصي كه از يك مفهوم خاص وجود پيدا شده، 
گوييم اگر  گرديم و مي  بازمياعدادود به مثال براي اينكه موضوع روشنتر ش. گيريم گنجد،  برابر با عدم مي نمي

ريم، پس عدد كسري همچون يگب»  بودنطبيعيعدد «مفهوم خاص وجود را برابر با 
1

3
 يا عددي گنگ 

از . با صفر هستند از ديد اين مجموعه برابر  كسريلاجرم اعداد.  در اين مفهوم گنجيدني نيست2همچون 

دانيم كه  طرف ديگر مي
1

3
  خاص حقيقتا معنايي خلاف صفر دارند ولي چون معنايشان بر مفهوم2 يا 

به عبارت ديگر برما . ندهستمعني     بيمضمون عددطبيعيديگري از وجود استوار است، از اينروست كه در
جمع يا بيان »  بودنطبيعيعدد«ت كه صفر نمودار همة آن مفاهيم ديگر، از وجود است كه با روشن اس

  .شوند نمي
ايم زيرا براي به كرسي نشاندن اين دعوي نيازمند به بحث  اي نظرية وجودي دوري كرده كنون از دعوي هستهتا

اي وجودي  توان مجموعه   عرضي مياء هر مجموعةاز  دعوي از اين قرار است كه به اين. پيرامون وجود بوديم
ايشان بسياري از  گفتة ه اين موضوع از ديدگاه نظريه پردازان ماية دردسر شده و ب. متصور شد و بالعكس

  :چنين استاستدلال ايشان  . ها را مديون چنين ادعايي هستيم پارادكس
  .اي وجودي موجود است از اء هر مجموعة  عرضي، مجموعه  به ـالف 

  :19گويد گردد كه مي استدلال اسكولم بازمي  حكم به رد اين
براي مثال .  تصوير كرديك به يكيك به يكيك به يكيك به يكاي  هايي به شيوه  مجموعهةاعداد حقيقي را روي گردآي  توان مجموعة  مي

 مجسم را به مثابه تصويرِ آن xتر از  اعداد حقيقي كوچك   همةةتوان مجموع  ميxبراي هر عدد حقيقي همچو 
 : يعني. كرد
(4) لاَ مث {1, ,3}f =  .باشد  مي3 تا 1اعداد حقيقي مابين     مشتمل بر همة…………

ها نيز موجود خواهند  شماري از مجموعه يشمار است، بنابر اين تعداد ب ياعداد حقيقي ب  از آنجايي كه مجموعة 
از . شمار است يف، ب خصايلِ معرٌةاي داراي يك خصلت معرفٌ است، پس مجموع اكنون اگر هر مجموعه. بود

به هر زبان طبيعي كه (نويسيم همواره با دنبالة محدودي از كلمات  طرف ديگر وقتي كه يك خصلت را مي
كه بويژه  يقسمه باشد ب هايي شمارش پذير  مي مجموعة  همة چنان دنباله. طرف هستيم)  تصور كنيدبخواهيد

خصلت برايشان هايي موجود باشند كه  مجموعهد باي لاجرم. باشد  شمارش پذير مي،مجموعة  همة خصايل
  .توان يافتمعرفٌ ن
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 اين حساب به  ازاء هر عدد حقيقي، وجودي متصور شد و به توان به  بند نخست اين استدلال هيچ ايرادي ندارد، يعني مي
يا ) به زبان آنها(يعني مجموعة  خصايل معرف . گيرد غلط است اي كه مي ولي نتيجه. شماري از جواهر رسيد تعداد بي

اي نيست كه به سبك و سياق مجموعة  كانتوري، كيسه يا فضايي تلقي شود  مجموعه) به زبان ما(مجموعة  همة جواهر 
»  عدد حقيقي بودن«به عبارت ديگر اگر ما مفهوم خاص وجود را بر مبناي  .ريزند كه تك تك جواهر را درون آن مي

 ℝℝℝℝعدد « نشان ميدهند، و براي مفهوم خاص وجودش مينويسيمℝℝℝℝحقيقي را با در رياضي مجموعة اعداد (ايم،  گرفته
�=»  بودن

ℝℝℝℝ
�اين مفاهيم نسبت به ولي همة . تر بر  اين مبنا يافت شمار مفاهيم خاص توان تعداد بي ، صد البته مي)

ℝℝℝℝ
 

طور كه پيش از اين شرحش رفت مجموعة  اين جواهر همه در  زيرا همان! ترند و لاجرم همه در آن مستتر هستند خاص
�مجموعة 

ℝℝℝℝ
�طور كه پيداست مجموعة   و همان.  جواهر ممكن استهمة وجود دربرگيرندة جوهر.  مستتر است

ℝℝℝℝ
 به 

شمار از الفبا نخواهد بود زيرا فراموش نكنيد كه مفاهيم خاص وجود،  يرة بيهيچ زنجبه هر زباني كه بيان شود نيازمند 
هر مفهومي در : خصلت زايشي دارند) يا ااسامي هستي(مفاهيم خاص وجود . باني مضمون تفكر و انديشه و زبان هستن

با عبارت ديگر، يك مفهوم خاص . مفهوم خاص وجود، از دل آن مفهوم خاص بيرون ميجوشدمضمونِ برساخته از يك 
همة نكتة اصالت وجود در همين است كه مدعيست مفهوم . وجود زايندة بيمشار مفاهيم در مضمون خودش ميباشد

ته براساس توافق اصولي با البته ميتوان با اصالت وجود توافق نداشت ولي اين نوش. وجود زايندة همة مفاهيم ديگر است
 .اصالت وجود پرداخته شده و من صرفا در اين جا مدعي شده ام كه اثبات اسكولم در چارچوب اصالت وجود رنگ ميبازد

  
�ما در 

ℝℝℝℝ
ي ها ااسامي هستي سازه   با يك  ااسم هستي روبرو هستيم، لاجرم  بايد از نو به خود يادآوري كنيم كه 

اين ااسامي  ناگزير نبايد توقع اين را داشت كه . آوريم هر زباني خواهند بود كه ما براي توصيف چيزها به آن روي مي
يك ااسم هستي توصيف شدني نيست، بلكه بعكس، ما براي توضيح و . هستي  توسط چيزي ديگر توصيف شوند

بيني   بند دوم استدلال اسكولم بشدت با جهانبه عبارت ديگر. شويم  ااسامي هستي متوسل مي شناخت چيزها به
   .ارايه شده در اين نوشته ناسازگار است

  
  .اي عرضي موجود است ازاء هر مجموعة  وجودي، مجموعه  به ـب 

بر عليه حكم بالا قيام كرده و مدعي هستند كه كاربست ) عرضي(هاي كانتوري  نظريه پردازان نظرية مجموعه
  :زير رهنمون خواهد شد) هاي پارادكس(ا اين حكم ما را به تضاده

        تصاد راسلتصاد راسلتصاد راسلتصاد راسل
 ما در  اينجا با اين خطاي روشن روبرو هستيم كه مرز ميان دو .است اي صورت گرفته  در پارادكس راسل مغلطه

تواند  عضوي از مجموعة    است كه مجموعة  عرضي نميپيداست! مجموعة  عرضي و وجودي مخدوش شده
بايد هشيار باشيم اگر مجموعة اعداد زوج را مجسم كنيم، :  مثال بچسبماينبگذاريد به ! شد و بالعكسوجودي با

از طرفي مجموعة  وجودي زير را داريم  كه 
2 2{ , }j j= �
ℤ ℤℤ ℤℤ ℤℤ ℤ

  : و از طرف ديگر مجموعة  عرضي زير را داريم

2 { , 4, 2,0,2,4, }= − −ℤ ⋯ ⋯ℤ ⋯ ⋯ℤ ⋯ ⋯ℤ ⋯  قرار نيست كه عضوي از 2ℤℤℤℤآيد  ي ما برمياز تعاريف اساس گونه كه   همان⋯

2
j
ℤℤℤℤ

 بيانگر يك جوهردوگانگياي كه در بالا صورت گرفته عبارت از اين است كه  به عبارت ديگر مغلطه. باشد

از آن جوهر زائيده و تعريف و حادث  رضي است كه اي ع بيانگر مجموعه2ℤℤℤℤويژگي يا جوهراست، در حاليكه 
  ! گشته

صورت يك مجموعة  وجودي  ، در اين»هاي خوشبو مجموعة  گل«گوئيم  وقتي مي: اين مثال دقت كنيد به 
مانند يك مجموعة  عرضي هم داريم كه . گرفته رادربر» خوشبو بودن«و » گل بودن«داريم كه دو جوهر 

البته پيداست كه مجموعة  عرضي مذكور، گل نيست و بو . فتهگر دربررا ي جهان هاي خوشبو همة گلاي  كيسه
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دارد و » گل بودن«هاي خوشبو، هم كيفيت  ولي مجموعة  وجودي گل. است و بس هم ندارد بلكه يك مجموعه 
  .را دربرگرفته، لاجرم خودش عضو خودش است»   بودنمجموعه« و هم كيفيت »خوشبو بودن«هم كيفيت 

 اي ين مجموعهچنآيا . هاييست كه عضو خودشان نيستند عمومي پارادكس راسل مجموعة  مجموعهمثال 
 ؟گيرد خودش را دربرمي

يعني مجموعة  . »كج«گذاريم  اي را مي هايي اسمي بگذاريم، اسم چنين مجموعه بگذاريد براي چنين مجموعه
 خودش كج است يا ي كجها وعة  مجموعهپرسيم آيا مجم حالا مي. ايست كه خودش را دربرنگيرد كج مجموعه

و . راست؟ اگر كج است پس خودش هم خودش را دربر خواهد گرفت پس لاجرم راست است و اين تضاد است
  .گيرد و لاجرم كج خواهد بود و اين هم تضاد است اگر راست است پس خودش را هم دربر مي

ها قابل  ضاد در قلمروي نظرية كلاسيك مجموعهاين ت. چنين تضادي صرفاً قابل اطلاق به مجموعة  عرضي است
خيزد؟ بقول هالت و راسل و فرانكل، مشكل اساسي در خود مفهوم مجموعه  مشكل از كجا برمي. حل نيست

من نيز در تمايز اساسي ميان مجموعة  عرضي و مجموعة  وجودي به نكتة فضايي بودن مجموعة  عرضي . است 
» تعلق« دشواري در همين مقولة فضايي بودن مجموعة  كانتوري و مفهوم در حقيقت. اشاره كردم) كانتوري(

ناگزير بايد به ه مادامي كه تعريف ما از يك مجموعه به سبك و سياق كانتور فضايي باشد، ب. آن استه مربوط ب
زيرا در . متوسل شويم و همين سرچشمة همة تضادهاست» درون چيزي بودن«مفهوم تعلق فضايي به معناي 

است و » استتار عام در خاص «صة معني، يا به عبارت ديگر در عرصة مفاهيم وجودي، مقولة تعلق از باب عر
براي دو  يعني اگر.  ميان آنهاستيتوان گفت تناسب معكوس درواقع مي. سراپا با مفهوم تعلق فضايي تفاوت دارد

1  تعلق كانتوري 2M و1Mمجموعة  عرضي  2M M⊂1يعني اگر  ( صدق كندM 2 زيرمجموعةMباشد   
معكوس قطعاً براي مجموعة  وجودي زايندة آنها رابطة 

1 2M Mj j⊃1زيرا .  صدق خواهد كردMتر   خاص

زير » گل سرخ«مجموعة عرضي .  را ملحوظ كنيد» گل سرخ«ال مث.   است و خاص دلالت بر عام دارد2Mاز
گل «ولي وقتي مجموعة وجودي . هاي دنيا سرخ هستند از گلبخشي  است زيرا طبعا »مجموعة گل«مجموعة 

يعني (» گل سرخوعة وجودي مجم  «بينيم كه  را ملحوظ كنيم مي» سرخ
1M

j ( مجموعة وجودي «نسبت به

يعني (» گل
2M

j (از ديد كانتوري تعلقاين . دارد» گل بودن«گل سرخ دلالت بر زيرا .  تراست خاص )عرضي (

كند كه  معكوس است زيرا تعلق فضايي حكم مي
2M

j  زيرمجموعة 
1M

j از ديد وجودي   باشد، درحاليكه

در مثال راسل معناي تعلق را كه  مدعي گشت بالا صاحب نظري  در انتقاد به اين شيوه استدلال .چنين نيست
 معناي تعلق و  تفاوتاشاره بهلاجرم . ديدم كه اين نكته بسيار فريبنده است .بايد درنظر گرفت نه زيرمجموعه

:  يكي از اعداد زير باشدx بقسمي كه x را تجسم كنيد متشكل از Mمجموعه  :زيرمجموعه را ضروري ميبينم
    5و2و1

    2و1:  يكي از اعداد زير باشدX بقسمي كه X را تجسم كنيد متشكل از Nمجموعة 
ضايي اين است كه هر مجموعه اي را معناي ف. فضايي يا وجودي: حالا دوگونه ميتوان رابطة تعلق را ملحوظ كرد

 است M درون مجموعة Nر اين حالت البته مجموعة د. بمثابه كيسه اي تجسم كنيم كه آن اعداد را دربربگيرد
 نشان En و Emمربوطة هريك از آنها را  با ) و نه رابطة زير مجموعه(اگر رابطة تعلق . پس زيرمجموعة آن است

 بودن 2و1يعني يكي از اعداد .  استEm مستتر در En كه بگوييم رابطة بدهيم  چندان دور از ذهن نيست
تعلق وجودي . اين نكته در مورد تعلق وجودي ولي صادق نيست . بودن است5و2و1مستتر در يكي از اعداد 

 "يا" منطقيِ operatorاين جوهر را ما توسط . " بودن5و2و1يكي از سه عدد "ميگويد ما جوهري داريم به نام 
و در بالا بحثي در رابطه با اين ارايه .  تعريف كرده ايم"پنچ بودن" و "دو بودن" و "يك بودن"ان سه جوهر مي

به اينسان ما در هر يك از آن دو  . ميان جواهر به جوهر عموميت يافته تري ميرسد"يا"داده ام كه عمل 
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مربوط (و روشن است كه جوهر اولي . مجموعه دو جوهر داريم كه از عمل منطقي ميان جواهر ساخته شده اند
و خاص دلالت برعام . M خاصتر است از Nلاجرم مجموعة وجودي . عمومي تر است از جوهر دومي  )Mبه 

درست است كه رابطة تعلق و رابطة زيرمجموعه يكي نيستند، ولي اتفاقا اين ناهمساني وقتي تبلور ميكند . دارد
 به اين دعوي extentionalism و intionalism شرح اختلاف نظر درراسل خود  .كه تعلق وجودي ملحوظ شود

intentionalism كلاسِ(بزرگتر جزيي از محمول معرّف مجموعة )كلاسِ( اشاره دارد كه محمول معرفّ مجموعة (
ولي  20 قلمداد ميكندextentionalismدفاع تر از دعاوي قابل  را intentionalismو راسل اين دعوي . كوچكتر است

 مطرح كرده كه بحث آن حوصله اي بيشتر از اين مقاله intentionalismه نوبة خود دلايلي بر رد برخورد ب
وقتي تعلق از نوع فضايي باشد، آنوقت رابطة زيرمجموعه هم از . راسل و ديگران برخورد دوگانه دارند .ميطلبد

آنوقت رابطة زيرمجموعه از آن تبعيت وقتي كه رابطة تعلق از جنس فضايي نباشد . رابطة تعلق تبعيت ميكند
    . نخواهد كرد

براي . شويم هيچ تضادي در ميان نخواهيم ديد  مجموعة  كج، وقتي مجموعة  وجودي آنها را متصور مي مثالدر
هاي كج است و البته خودش را نيز  اي، مجموعة  وجودي سراغ داريم كه زايندة همة مجموعه چنين مجموعه

در اين يعني تعلق . گيرد را دربرمي»  كج بودن«و» مجموعه بودن «ين علّت  كه دو جوهرگيرد به ا دربر مي
  . شود وبس مجموعه براساس رديف جواهر تعريف مي

وقتي .  خواهد افتادمعني  است بروي عدم هرآنچه كه حادث شدني است با معني است و هرآنچه كه بي
» كج بودن«هاي عرضي وجود دارند كه عضو خودشان نيستند، پس قطعاً جوهر  جموعه كه براستي مدبيني مي

معني  وجودي بيمدر عوض .  باشدتواند  زايندة پارادكس و هر چه كه بامعني است نمي! معنايي نيست جوهر بي
و قطعاً حدوث آن ) يافتمجموعة  عرضي برايش نخواهي (محال است كه حادث شود » مربع مستدير«مانند  ، 

و در چنين حالتي نيز با پارادكس روبرو نخواهيم شد زيرا .   جستجو كردـ يا مفهوم عام وجود ـرا بايد در عدم 
  .گيرد يعني عدم خودش را دربرمي! عدم دربرگيرندة عدم هم هست

  
        تضاد كانتورتضاد كانتورتضاد كانتورتضاد كانتور

لاسيك، از كاربست حكم انتزاع بيرون رسيم به دستة ديگري از تضادها كه بقول نظريه پردازانِ ك اكنون مي
  . جوشند مي

  باشد  يك مجموعه ميX: جوشد پارادكس كانتور از اين عبارت بيرون مي
رسيم كه  اي مي صورت به مجموعه بگيريم، درآن) يا جوهر(يعني چنانچه عبارت بالا را به مثابه خصلت معرف 

   :ستل اساتيد از اين قرار ااستدلا. بازتابندة پارادكس است
 ةايست متشكل از هم   مجموعهΩبنابر اين  .  بالا بنا شدهعبارتايست كه توسط   مجموعهΩفرض كنيم كه 

)مينويسم ( Ω  متعلق به  عدد اصلي مجموعة  توانيدانيم كه مي. ها مجموعه )ℑ Ω  هم اي كه مجموعهيعني 
 Ω هاي  زيرمجموعهگيرد و هم همة را دربرمي Ω ةبزرگتر است از عدد اصلي مجموع  كانتورة قضيبنا بر )را  

 Ω يعني ( )ℑ Ω Ω≻≻≻≻ 

بنابر ) است     نيز يك مجموعه مجموعة  تواني آنهاست و    خود مجموعة  همة مجموعهΩاينكه  ه ب  ولي نظر

)  اين )ℑ Ω ⊆Ω  پس خواهيم داشت :( )ℑ Ω ≤ Ω   

 . و اين در تضاد با نتيجه بالاست )شود  مي Ωكتر يا مساوي عدداصليِ چ كومجموعة  تواني  عدد اصليِيعني (
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براي درك خطاي كانتور كافي است كه يادآوري كنيم كه مقصود از مجموعة  تواني يك مجموعه چيست؟ 
,1} عبارت باشد از A ةبنابرتعريف اگر مجموع 2,3}A  برابر است با A توانِ ةصورت مجموع  در اين=

( ) { ,{1,2},{1,3},{2,3},{1},{2},{3}, }A Aℑ = هاي ممكني   متشكل از همة مجموعه A يعني مجموعة توانِ ∅
) است و عدداصلي 3 برابر با Aدر اين مثال عدداصلي .  ساختAاست كه بشود از تركيب اعضاي  )Aℑ برابر با 

  . است8
براي . حالا بياييد از زاوية ديد وجودي به موضوع نگاه كنيم. شود به مجموعة  عرضي تا اينجا همه مربوط مي

دهيم   نشان ميAjكه آن را با »  بودنAعضوي از « بايد گفت كه ما وجودي داريم تحت عنوان Aمجموعة  
)حالا وقتي )  بودن است3و2و1 سه عدد  بودن، يكي ازAمقصود از در در اين مثال، ( )Aℑكنيم   را نگاه مي

) را با A مجموعة  توانِ چنانچه جوهر:  بينيم از نظر وجودي حادثة بزرگي رويداده مي )Ajℑ نشان دهيم در يك 

)يابيم كه  نگاه درمي )Ajℑاي از   جوهر عموميت يافتهAjبراي اينكه فرآيند عموميت بخشيدن فراموش .  است

 ميان جواهر استفاده ميكنيم، جوهر خاصتري "و"هرگاه كه ما از عمل منطقي : نشود بارديگر يادآوري ميكنم
كنيم آنوقت جوهر عمومي تري احداث  ميان جواهر استفاده "يا"هرزمان كه از عمل منطقي . احداث ميشود

در .  يافتن را در كاهش امكان وجود توصيف كردمتمكانيزم عموميهمانطور كه شرحش رفت من . ميشود
 ميان همة زيرمجموعه ها، به همين عموميت "يا"مجموعه تواني در مثال بالا، ما با بكاربستن عمل منطقي 

  .بخشيدن روي آورده ايم
يعني در همان . ايم كه ما از چهارچوب معنا بيرون نيافتادهنيعين ااست در  ي بزرگي رخ داده  جابجايمثال بالادر 

)، ) پيدا شده مفهوم خاص وجود در آن دستگاهدر مضموني كه از(داشت   معنايي ميAدستگاهي كه  )Aℑ 
ولي پيداست كه فرآيند عموميت بخشيدن . دباش  ميAتر از جوهر  نيز بامعني خواهد بود ولي جوهر آن عمومي

اين حد و حدود (بيرون نيافتيم » مفهوم خاص وجود «ضمونبه جواهر فقط تا حدودي بامعني است كه ما از م
مفهوم يك زيرا پيش از اين تصريح كرده بوديم كه در هر دستگاهي ما با ). كند را مفهوم خاص وجود تبيين مي

جوهري شوند،  و گفتيم كه جواهري كه در قلمروي مفهوم خاص وجود تعريف مي. خاصي از وجود روبرو هستيم
. است» عدد طبيعي بودن«تري از   تعبير خاصAjبه اين تعبير در مثال بالا . شوند ميتر از وجود تلقي  خاص

 با رضاًفكار را   دست يافت و ما اينAjتر از   مفهومي عموميتر كرد و به جوهر يا  را عموميAjتوان  پس مي
)معرفي  )Ajℑكرد زيرا » مفهوم خاص وجود« يعني �توان  با   را نمي عموميت بخشيدنولي اين. ايم  كرده

توان يافت مگر  مي ن�تر از  ، مفهومي عام تحقق يافته� ني كه ازدر مضمو. حاصلش عين خودش خواهد بود
  !  برابر با صفر خواهد بود� است و در قلمروي اينكه به مفهوم عام وجود دست يازيم كه آنهم عدم

اين قضيه صرفاً براي ! خواهم بگويم قضية كانتور براي مفهوم خاص وجود صادق نيست به عبارت ديگر مي
 است كه ميگويد Cantor Theoremمقصود از قضية كانتور (تر از مفهوم خاص وجود صادق است مفاهيم خاص

  . )عدد اصلي يك مجموعه كوچكتر از عدد اصلي متعلق به مجموعه تواني آن مجموعه است
. يابند ها تحقق مي  خاصي از وجود است كه براساس آن همة مجموعهمفهوم» باشد جموعه مي يك مX«عبارت 

  .تر از آن عدم است و بس عمومي. تر كرد توان  عمومي هاست و آن را نمي  در نظرية مجموعه�اين جمله عين
  

  بيژن كريمي
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